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خبر اين بود : سرگرد پاسدار نورالدين جنگجو و طلبه بسيجي احمدرضا 
)هادي( عرفاني نيا توسط سرنشينان يك دس��تگاه موتورسيكلت مورد 
حمله مسلحانه قرار گرفتند و به شهادت رس��يدند. بعد از پيگيري خبر 
ش��هادت به غلام عباس جنگجو برادر شهيد نورالدين رس��يدم. خانواده 
جنگجو اهل روستاي بالا ده لارستان شيراز هستند. برادر شهيد مي گويد: 
»ما يك خانواده كشاورز و كارگر هستيم با چهار خواهر و چهار برادر. برادرم 
نورالدين آخرين پسر خانواده بود. ايشان تحصيلاتش را در مقطع دبيرستان 
در بيرم به پايان رساند و بعد از آن راهي دانشگاه لارستان شد. از همان ابتدا 
با توجه به روحيه انقلابي و مذهبي ای كه خانواده داشت، ايشان از دوران 
دانش آموزي وارد بسيج شد و بسيار هم فعاليت داشت. نور الدين بعداز اتمام 
دانشگاهش ابتدا به صورت بسيجي پاره وقت و بعد به صورت رسمي وارد 
سپاه شد و لباس پاس��داري را به تن كرد. نورالدين سال1392وارد سپاه 
شد. با توجه به رويكرد فكري و عملي ايشان بسيار سريع مراحل رشد را 

در سپاه طي كرد.« 
  شهره شهر 

همان ابتدا سراغ ش��اخصه اخلاقي برادر شهيدش مي رود و مي گويد: »از 
روحيات عجيب ايش��ان اخلاصش بود. آنچه در روزهاي بعد از ش��هادت 
ايشان در بين مردم مي بينم همه برخاسته از روحيات ايشان بود. مردم همه 
براي مراسم برادرم سنگ تمام گذاشتند. ديدن اشك هايي كه در شهادت 
ايشان مي ريختند، ما را به اين رساند كه او توانسته است با همان اخلاص 
در عمل و روحيه مردمداري به اين جايگاه برسد. كل شهرستان از مردمي 
كه ما را از نزديك نمي شناختند، پر شده بود. شهادت نورالدين آنها را پاي 
مراسم شهيد كشانده بود.  برادرم در امور جهادي و كمك رساني به مناطق 
سيل زده در خط اول بود، اما هميشه از دوربين گريزان بود و نمي خواست 
نامي از او در وس��ط ميدان باشد. نمي خواست كس��ي از كارهاي او مطلع 
شود اما با شهادتش ما پيام هاي زيادي از افرادي دريافت كرديم كه اصلًا 
گمان نمي كرديم نورالدين را بشناسند، او بي نام و نشان خدمت كرد، اما با 

شهادتش شهره شد.«
  وسط معركه جهاد 

»ايشان در بحث بس��يج و آماده س��ازي كادر هاي بس��يج بسيار خوش 
درخشيدند. از افرادي بود كه توانس��تند پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت را 
خوب سروسامان بدهند. ايشان مديريت فوق العاده و ميداني داشت. آنچه 
حالا در مورد برادرم زبانزد است، اين است كه هميشه خودش وسط معركه 
بود. مانند همين شهادتي كه نصيبش شد، چون در وسط معركه درگيري با 
اغتشاشگران بود، شهادت نصيبش شد. نكته بعدي كه بايد در مورد برادرم 
به شما بگويم حساسيت بيش از حد ايشان نسبت به بيت المال بود. ايشان با 
من در اين مورد بسيار صحبت مي كرد. خيلي عجيب حساس بود. در مورد 
امورات جهادي هم كه انجام مي داد، باز بيت المال برايش مهم بود. سعي 
مي كرد از آنچه خودش دارد براي بيت المال هزينه كند، اما از بيت المال 
براي امورات شخصي و حتي جهادي استفاده نكند. با ماشين دائم در اختيار 
سازمان بود و براي كارهاي سازمان استفاده مي كرد. ايشان بسيار سخنور و 
بابصيرت بود. در كارگاه توجيحي و كلاس هاي آموزشي بسيار خوب عمل 
مي كرد. در جلساتي كه نسبت به بصيرت افزايي نيرو های كادر و گردان ها 
تشكيل مي شد، بسيار خوب مي درخشيد. برادرم به سازمان بسيار تعهد 
داشت. با اينكه خانمش باردار بود و ش��رايط خاصي در خانه داشت اما در 
مورد يادواره شهيدي كه همين اواخر برگزار كرديم، تمام تلاشش را انجام 
داد. بيشتر اوقات را به كار مي پرداخت اما از خانواده غافل نبود. كمبود حضور 
در خانواده را با يك حضور مؤثر چندساعته پر مي كرد. در مورد كارش اصلًا 
با كسي تعارف نداشت. از فرماندهان شنيدم كه بسيار با جديت و محكم 
كار مي كرد و قائل بر اين بود كه كار سازمان را بايد با دقت و تأمل زياد انجام 
داد. از ديگر شاخصه هاي برادرم رأفت او بود. در روزهاي بعد از شهادتش 

از زبان مردم و اطرافيان از مهرباني هايش بسيار شنيدم. او مهربان بود و با 
همين مهرباني توانسته بود افراد زيادي را وارد مسير بسيج كند اما از طرف 
ديگر در مقابل با دشمن سخت بود. برادرم را بايد در ميان خاطرات مردم 
روس��تا هاي محروم و كم برخوردار كه براي امور جهادي به آنجا مي رفت، 
جست وجو كرد. او را بايد از لابه لاي صحبت هاي بچه هاي گشت و تأمين 
امنيت و مبارزه با قاچاق كالا شناخت. ايشان در زمينه مبارزه با مواد مخدر 

و قاچاق كالا، احشام و سوخت خدمات زيادي انجام داد.«
  مزاري براي شهيد

من و برادرم در مورد شهادت بسيار باهم صحبت مي كرديم. من و داداش 
باهم به گلزار شهدا مي رفتيم. همين آخرين بار در گلزار شهدا وصيتنامه ام 
را به نورالدين تحويل دادم و جاي مزارم را برايش مشخص كردم و گفتم اين 
وصيتنامه من، ممكن است در دسترس نباشم و اگر اتفاقي براي من افتاد 
اين وصيتنامه و اين هم جاي مزار من. نورالدين گفت: اين ميدان يك ميدان 
مسابقه است، ما دو تا باهم رقابت مي كنيم تا ببينيم كدام ما زود تر به شهادت 

مي رسد. در اين ميدان مسابقه ايشان برد و گوي سبقت را ربود. 
  يادواره شهدا

»با توجه به شرايط شغلي كه داشتيم، نمي توانستيم به پياده روي اربعين 
برويم، اما امسال نورالدين براي اولين بار توانست راهي شود. قبل از اينكه 
برود، با من تم��اس گرفت و خداحافظي كرد. وقتي به كربلا رس��يد، با من 
تماس گرف��ت و گفت: داداش آمدم تا از امام حس��ين )ع( اذن ش��هادتم را 
بگيرم. مي توانس��ت خيلي پيش از اينها برود اما انگار قسمتش همين بود 
كه اين بار برود براي طلب شهادت و آرزويي كه پاي ضريح امام حسين )ع( 

اجابت شد. وقتي گفت آمدم اذن شهادت را بگيرم، به دلم افتاد كه او زودتر 
از من به شهادت مي رسد. من هميشه به دوستان و خانواده ام گفته بودم كه 
نورالدين زود تر از من به شهادت مي رسد. روحيات و چهره او از اربعين تا زمان 
شهادتش بسيار متفاوت شده بود، حتي دو شب قبل از شهادتش بچه هاي 
بسيج و دوستاني را كه در يادواره شهدا زحمت كشيده اند، دورهم جمع كرد 
تا از آنها براي همراهي شان در هر چه بهتر شدن برنامه تقدير كند. يادواره 
شهيد از سال1373براي اولين بار در چند خيمه برگزار شد و امروز به جايي 
رس��يده ايم كه هفدهمين يادواره را در وسعت زياد و با همراهي سخنرانان 
كشوري و لشكري، برخي سفرا و فرماندهان س��پاه در روستاي خود اجرا 
مي كنيم. دوستانش مي گفتند نورالدين از ابتدا تا انتهاي يادواره سكوت كرده 
و در خودش بود. اين رفتارش ب��راي بچه ها عجيب بود، چون نورالدين آدم 

پرحرفي بود. از همان جا هم به مأموريت رفت و شهادت نصيبش شد.«
  همسر و همرزم شهيد

برادرم همسري داشت كه بسيار با ايشان همراه بود. ايشان همرزم واقعي 
برادرم بود. او در نبودن هاي برادرم جب��ران زحمت مي كرد و نبودن هاي 
ايشان را با درايتي كه داشت، جبران مي كرد. هرگز نديديم كه با مأموريت ها 
و فعاليت هاي برادرم مخالفت كند و گلايه اي داش��ته باشد. شايد يكي از 
دلايل موفقيت ايشان و كسب مقام شهادتش همراهي همسرشان باشد. 
برادرم دو پسر شش ساله و دو ونيم ساله دارد و فرزند ديگرش هم به زودي 

متولد خواهد شد. 
   شهيد هادي عرفاني نيا

سرنشينان يك موتورسيكلت در حال شعارنويسي در خيابان امام سجاد 

شهر بيرم لارس��تان بودند كه هادي عرفاني نيا و برادرم نورالدين جنگجو 
آنها را تحت تعقيب قرار مي دهند كه راكب موتورس��يكلت به سمت آنها 
تيراندازي كرده و طلبه بسيجي هادي عرفاني از ناحيه سينه و نورالدين از 
ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار می گيرند و هر دو به شهادت مي رسند. من 

تهران بودم كه به من اطلاع دادند و خودم را به لارستان رساندم. 
 من روحاني هس��تم و هميشه روضه ابا عبدالله الحس��ين)ع( بر بالاي سر 
حضرت ابوالفضل)ع(را كه فرمودند: »انكس��ر ظهري« مي خواندم، اما با 
شنيدن خبر شهادت نورالدين خدا مي داند اين را به خوبي حس كردم. به 
اين باور امام حسين)ع( رسيدم كه چقدر اين درد، درد سنگيني است. داغ 

برادري كه آنقدر مجاهدت داشته باشد. 
   روستازاده ايم و فداي انقلاب

من به عنوان يك جانباز جس��م ناقصي دارم. وجود م��ا متعلق به انقلاب 
است، وگرنه در اين روستا كسي ما را به حساب نمي آورد، ما يك روستايي 
بوديم، امام)ره( و انقلاب به ما عزت داد. در دوران حضور آقا بيشتر رشد پيدا 
كرديم و بيشتر ميدان فعاليت براي ما باز شد. از آنجا كه ما نان يك كارگر را 
خورديم و سر سفره نان حلال نشستيم، اين اتفاق خوب افتاد كه ما خادم 
انقلاب باشيم و نهايتاً برادرم به اين مقام شهادت دست پيدا كرد، هر چند 

اين خدمات ناچيز است. 
  سنگ ريزه هاي نفاق و دشمني 

دشمن هم خوب بداند، با شهادت امثال نورالدين ها كمترين خللي در ادامه 
مسير ما پيدا نمي شود و هزاران نورالدين ديگر از قبل خون امثال اين شهدا 
رشد مي كنند. ما هم كاري نكرديم و هنري نكرديم كه بخواهيم بگوييم ما 

خانواده شهيد هستيم و كاري كرديم. نه اين هديه ناقابلي بود كه فداي انقلاب 
و اسلام شد. مادرم لباس فرم سپاه برادر شهيدم را به تن كرد و گفت: »من سه 
نورالدين ديگر هم دارم و اينها را هديه كرده ام به نظام و حضرت آقا. دشمن 
كور خوانده بخواهد با چنين اتفاقاتي به اهدافش برسد. گويي بخواهد به كوه 

دماوند سنگ ريزه اي پرتاب كند. خودم هم راه نورالدين را ادامه می دهم.«
   صوت قرآن پدر

پدرم سال1394 در سن 67سالگي به رحمت خدا رفت و من ياد ندارم كه 
در اين سال ها روزي را با تلاوت قرآن آغاز نكند؛ صوت بلند و دلنشيني كه 
بعد از نمازهاي صبح به گوش جان ما مي نشست. صوت قرآن پدر بيدار باشي 
بود براي مردم روستا كه هميشه منتظر شنيدن صداي حاج غلامعلي بودند. 
پدرم خير بود و خادم الحسين )ع(. از ايشان حسينيه اي به يادگار مانده است 

كه برنامه ها و مراسم اهل بيت)ع( در آن برگزار مي شود. 
  5شهيد روستا

سردار شهيد شعبان فروتن، شهيد اس��ماعيل دادبين، شهيد رحمت الله 
عباسي، شهيد رحمت الله غلامي و مفقودالاجسد منصور حسين پور پنج 
شهيد دوران دفاع مقدس روستا هستند كه اين روزها ميزبان پيكر شهيد 

برادرم نورالدين شده اند.  
ششمين شهيد روستا اين روزها در مزاري كه قبلًا توسط برادرش انتخاب 
شده بود، تدفين شد. به آرزوي دعايي كه قرار شد زمان تشييع پاي پيكر 
ش��هيد نورالدين جنگجو از طرفمان داشته باش��د  باشد مصاحبه مان به 

پايان رسيد. 
  فرمانده سپاه لارستان

 فرمانده شهيد نورالدين جنگجو
  تخريب آزادي، تخريب امنيت

براي آش��نايي با فعاليت ها و خصلت هاي ش��هيد نورالدين جنگجو در 
محيط كار با فرمانده ايشان در سپاه لارستان همكلام مي شويم و او از 
شهيد نورالدين براي مان مي گويد: »ش��هيد نورالدين جنگجو هميشه 
داوطلب خدمت در سخت ترين نقاط مرزي كشور بود. بسيار هم پيگير 
حضور در جبهه مقاومت اسلامي و دفاع از حرم شد. نكته اي كه دوست 
دارم در مورد شاخصه هاي اخلاقي ش��هيد نورالدين به آن توجه شود، 
همين دلسوزي و علاقه اش به مردم بود. نورالدين مصداق »اشداء علي 
الكفار و رحماء بينهم« بود. در زمان س��يل و زلزله اولين نفر بود كه در 
منطقه براي خدمت به مردم حاضر مي شد. حدود 20روز بعد از سيلي 
كه در محل زندگي شهيد آمد، من براي بازرسي ميداني به آنجا رفتم. به 
منزل شهيد هم سر زدم. هنوز گل و لاي در خانه اش بود. سؤال كردم چرا 
اين گل و لاي را برنداشتيد، ايشان گفت من رفتم كمك به مردم و هنوز 
فرصت نكرده ام كه بيايم و اينجا را تميز كنم. بسيار دغدغه مردم نيازمند 
را داشت. ايش��ان با حقوق ناچيز پاسداري خودش بسته هاي معيشتي 
تهيه و به خانه مردم كم درآمد مي رساند. اصلًا نمي توانست تحمل كند 
كه فقيري در سختي باشد.« ايشان در ادامه با اشاره به ولايت پذيري و 
روحيه انقلابي شهيد مي گويد: »هيچ گاه نشد در زمان ابلاغ مأموريت 
ايشان تعلل كند. شهيد نورالدين نس��بت به همكارانش هم دلسوز بود 
و مي گفت مأموريت هاي سخت را به من بدهيد. در زمان سيل و زلزله 
اولين نفر بود كه در منطقه براي خدمت به مردم حاضر مي ش��د. اينكه 
عده اي مي آيند و مطالبي را تحت عنوان آزادي بيان مي كنند، اينها از 
مردم نيس��تند بلكه فريب خورده اند و با آباداني و پيشرفت و سرزمين 
ايران و فرزندان ايران عناد دارند. ما در خدمت مردم هستيم. اين شهيد 
بزرگوار هم تقديم به ملت ايران شد. مي خواهم مردم اين را بدانند، وقتي 
مي آيند و به مدافع و به خدمتگزار خودشان شليك مي كنند و اسمش را 

دفاع از آزادي مي گذارند، اين تخريب آزادي و تخريب امنيت است.«

گفت وگو با برادر  شهيد نورالدين جنگجو

فرمانده شهيد جنگجو:  اين دفاع از آزادی نيست، تخريب امنيت و آزادی است

مادرم گفت دشمن کور خوانده است
 دماوند با پرتاب سنگ ریزه تکان نمی خورد!
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  مادرم لباس فرم سپاه برادر شهيدم را به تن كرد و گفت: »من سه نورالدين ديگر هم دارم و اينها را هديه كرده ام به نظام
  و حضرت آقا. دشمن كور خوانده بخواهد با چنين اتفاقاتي به اهدافش برسد. گويي بخواهد به كوه دماوند

 سنگ ريزه اي پرتاب كند. خودم هم راه نورالدين را ادامه می دهم«


